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 Political اجتماعی

 
  شمسی صلواتی

  ٢٠١٣ اکتوبر ١٨

  !سرگذشت حنيفه 

  ۶٣زمستان 

  ھمه جا اشک بود و  سکوت

  "رازھا"و خنده ھا  لبخند بی صدای 

  چون ھمه خاموشند، خاموش

  لرزه بر ھر تنی، 

   که  وحشت آفريد  از ترس

 اما از درون ،گرفت خود میه او دارای سه فرزند بود، ھميشه ظاھری شاداب ب.  سال بيشتر  نداشت٣۵حنفيه  

ھمه چيز را در دورن  دلش مخفی . داشترسيد، تمايلی  از گفتن  راز خود به کسی ن پژمرده  و مريض به نظر می

ھايش داستانش زبانزد اھالی محله ی با تمام مخفی کار.    به پايان برسدمی ساخت  و اميدوار بود  روزی ھمه چيز

  .او از زحم  زبانھای مردم  محله در امان نبود. بود

زنان محله  را دور ھم جمع می کرد و .  سعديه  دوست نزديک حنيفه  بود  و از خوش زبانی در محله ھمتا نداشت

شوھرش  .  حنيفه نسبت به شوھرش  بسيار خوشگل  و زيبا بود. ی کردراز حنيفه را با آب و تاب  فراوان تعريف م

رفتاری  ناپسند  و غير انسانی  با او داشت، از .  خاطر  خوشگلی  نسبت به او بد گمان بوده محمود  نام داشت  و ب

ر می کرد،  ختمانی کامحمود در شرکت  سا. بردار  بودندرفتار زشت و ناپسندش  با حنيفه  تمام اھالی  محل  خ

تمام سختی ھای عالم برای محمود  .  دستھای  زمخت و پينه بسته اش حکايت  از کار سخت  و طاقت فرسا داشت

آنچه  باعث رنج و برايش زجر آور بود که نمی توانست  باورکند  که خنيفه  واقعاً او را . ساده به نظر می رسيد 

محمود ھميشه در پی بھانه .  شد دی اش نسبت به حنيفه  اضافه میبه ھمين دليل  روز به روز بی اعتما. دوست دارد

داد و . ای بود تا حنيفه را به باد ناسزا  و کتکاری بگيرد، طوری که آثار رفتارش بر روی بدن حنيفه پيدا بود

. دحنيفه ھم ديگر  نمی توانست  اين حرکاتش  را انکار کن. ھوارھای محمود  ھمسايه ھا  را خبردار می ساخت

 اين .داستان ديگر از پچ پچ سعديه  بيرون آمده بود  و بيشتر شبھا  زنان و مردان در مورد حنيفه  صبحت می کردند

زندگی خصوصی  شان  مورد ارزيابی مردم قرار گرفته بود .  که حنيفه با کريم رابطۀ عاشقانه دارند، ورد زبانھا بود
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او ديگر تنھا . نيفه ساده نبود  و روز به روز تلخ و تلختر می شدحی زندگ.  و ھر کسی به نوعی آن را تحليل می کرد

  . و گوشه گير شده بود

تنگی کوچه از .  خنيفه  را به ھم وصل می کردخانۀ  ما و ۀ باريکی خانۀکوچ. برف سنگينی ھمه جا  را پوشانده بود

در ھمين موقع ھياھوی .  داد يک طرف و از طرف ديگر  وزش باد شديد فرصت بيرون آمدن از خانه  را نمی 

.   من نيز دنبال مادرم راه افتادم.مادرم سريعاَ از خانه بيرون رفت تا خود را به محل واقعه برساند.  بلندی  بالا گرفت

تحمل سرما  درد آور بود اما برای سر در آوردن از داستان اھميتی به سرما ندادم آنچه که تا به حال شنيده بودم به 

دلم نا .  دست داد منحالتی عجيب و غيره منتظر به.  اتفاقی که در جريان وقوع بود واقعی ست .  ه بودصورت شايع

  .خودم را به محل حادثه رساندم. چه اتفاقی ممکن است  افتاده باشد. گاه  شور می زدآدوخ

 و صورتی خون آلود  کريم مثل يک آھوی دست و پا شکسته در چنکال محمود و برادرش احمد گير افتاد بود با سر

  .فتده از کار بيش دو برادر  ھر لحظه  ممکن بود قلبۀزير ضربه ھای محکم و بی رحمان

اھالی محله ھمگی خود را به آنجا رسانده  بودند و تلاش می کردند  پيکر نيمه جان کريم را ھر طوری که ممکن 

 بردند تا ، ديوار به ديوار محمود بودۀکه ھمساي صديق ۀکريم را کشان کشان  به خان.  است از چنگ حريف در آورند

  . ھر چه سريع تر او را  به بيمارستان برسانند

مردم نيز طبق معمول قصه ھای  زيادی را  بر زبان . کريم روزھاست در بيمارستان است وضع و حال خوبی ندارد

ھر .  ل  برقی به خانۀ محمود رفتهکريم رفيق صميمی  محمود است و برای تعمير وساي"می چرخاندند و می گفتند  

  ."   با محمود قرارش را گذاشته بودچند که قبلاً 

 حنيفه در را برايش باز می کند و از کريم  دعوت به ماندن می.  موقعی که کريم  به آنجا می رود  محمود خانه نبود

 که ناگھان محمود و برادرش احمد از راه حنيفه به پاس احترام برايش چای می آورد.   می پذيريدکريم نيز متقابلاً . کند

محمود به کريم چند  باره تذکر داده بود که در غيبش اجازه آمدن به خانۀ او . می رسند و در درگيری شروع می شود

  .را ندارد

  ما دور ھم جمع شدهۀسعديه و چند زن ھمسايه در خان. ھوا نسبتاً  خوب و آفتابی است. سه روز از ماجرا گذشته است

 برای شنيدن  م را گوش، سيگار کشيدنۀسعديه زنان را با تعاريف خود به خنده می آورد و من جلو در حياط به بھان. اند

  سعديه برای زنان تعريف می کند  که محمود و . سپردم،که آنھا متوجه شوند   بدون اين،سخنان اين دوستان مادرم

شود، سعديه  مجبور شد  ين لحظه زن کريم نيز وارد جمع میدر ھم. بردارش چيزک کريم  بيچاره را بريده اند

سخنانش را قطع کند اما ھمسر  کريم  بدون توجه به بحثھای آنھا  گفت،   شوھرش  گناھی ندارد،   زنيکه خودش  

در جواب سخنان ھمسر .  دھد است،  اگر  کرمکی  نباشد  چرا يک مرد نامحرم  را در خانه اش  راه می" حيز"

 ما از بچگی باھم بزرگ شديم  من ھم اگر جای حينفه بودم ھمين ۀھم! يعنی چی "  فقط سعديه بود که  گفت کريم 

  !.ديگه کسی چيزی نگفت"  کار را می کردم

ق و يا محل تجمع است، بحث داغ داستان حنيفه و و که پاتئیفروشگاه، مغازه،  قھوخانه ، سر راه و خلاصه  ھر جا

دنيای . عنوان  اخبار دقيق  با آب و تاب و رنگ بوی تازه تعريف می کننده  اند و شنيده ھا را بھمه شنيده.  کريم است

بحث و جدال مردان  بر سر / دنيای مردھا / مردھا کوچک است  شايد آنقدر کوچک  که من توان توصيفش ندارم 

 ئی غيرت يعنی قدرت و توانام که مغيرت و ناموس و شرف است معنای غيرت و ناموس را به سختی توانستم بفھ

اما شرف را بعدھا  فھميدم  چون  يک روز از رفيقم که با تجربه تر از من بودم / عنوان مالک زنه يک مرد  ب

ی و من ھم نمی توانم ست و  چيزھای ھست که تو نمی فھميک زن متعلق به يک مرد ا" پرسيدم  و او در جوابم گفت 
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شان را خط که زن بايد زندانی خانه باشد، مبادا کسی ناموس  زن است و ايندر کل ناموس مرد"  بگم  شرف است

 البته من،/ ک قرار می گيردحمردانگی يک مرد مورد م و ندازد  و  آنوقت کار به جنگ و خونخوريزی می کشدبي

ه می خوردند  و   مردم برای مادرم غصۀ را تيغ زدم  مردم محل نفرينم کردند و  ھمبروتموقتی که اولين بار /  خودم

اصر  به فروش حمد و تازه بقالی سر کوچه آاز آب  در   "ھواه خواه"ش ات پسر لعنتی عاقب"  بيچاره زن:ندمی گفت

  ".دست نمازم  باطل می شود"سيگار به من نبود چون می گفت  

م خطنعه و ز/ د تشرند و مردم نيز تمايل به ختم ماجرا نداردسر می بره محمود و برادارش  در بازداشگا موقت ب

.  ت از خانه بيرون آمدن را نداردأشود  حنيفه ديگر جر زبان روزمره تبديل میه زبانھای عاميانه در کوچه و بازار ب

  .   داستانندۀمردم در انتظار نتيج

او ديگر به موقع  سر کار نمی رود  و در .  روز سه شنبه  يعنی دو ھفته بعد از ماجرا محمود از زندان آزاد شده است

برد  و رفتارش با بچه ھا  و  سر میه  بئیبيشتر  اوقات را در تنھا. شود ميان دوستان  و آشنايانش  کمتر آفتابی می

الی ؤچکار بايد کرد؟ س. خانه تبديل به يک شکنجه گاه شده است. ت شکل  وحشتناک به خود گرفته اسھمسرش  کاملاً 

اواخر زمستان است تمام سر و صدا ھا  رو به . خود  مشغول  کرده استه است که ذھن حنيفه و محمود  را ب

خزان زندگانی حنيفه فرا می رسد و سرانجام  در جنايتی  .  واقعی در حال  شکل گيری استۀخاموشی است اما فاجع

  .گردد ھولناک ختم می

محمود، اين مرد صاحب ناموس و با غيرت که ھيچ .  روز يکشنبه است، حنيفه در خواب است و بچه ھا در مدرسه

  قربانی شده را می ۀ انسانی را بفھمد، زمان را غنيمت می شمارد و دست و پای حنيفھای واقعيتاوقت سعی نکرد  

سرانجام کپسول گاز را در دورن خانه باز می کنند و حنيفه را با .  غ می کندبندد و با سيخ داغ بدنش را تکه تکه  دا

  .  خونه به آتش می کشد،  و خودش می گريزد

نه ای  در ھم سوخته  و مادری به خاکستر تبديل شده باقی است  که کابوس شبھای تاريک  ابرای فرزندان حنيفه   خ

لحظه ھای تلخ زندگی برای   .اره و پدر را ديوانه به حساب می آورند مردم  که مادر بدکی است و زخم زبانھائیتنھا

  .!   محروم شده از مھر و محبت مادر استبچه ھای

  : ھمان حديث روز جمعه است که گفته بودۀثی را ذکر کرده  که دنباليدر نماز جماعت  امروز يکشنبه ملا تقی  احاد

آنھا پا را از گليم خود بيش از حد دراز کردند و توقعی بالاتر . ندزنانی که دست به خودسوزی می زنند مسلمان نيست"

وی ھمچنين در فتوای خود اعلام کرد ھر گونه شرکت در .  خانه دارند و اين از نظر اسلام جايز نيستۀاز چھار گوش

شرکت می مراسم ختم چنين زنانی از نظر شرع اسلام  گناه و در ضديت با خداست  و کسانی که در چنين مراسمی 

 ملا یاکثريت مردم  به دنبال فتوا.  شان در آتش جھنم خواھد سوخت کنند  کافر و تا ھفت پشتشان يعنی نسل بعدی

  .توصيف می کردند" بيچاره محمود را بی گناه"و مستحق چنين جنايايتی پنداشتند و  کار تقی  حنيفه را گناه 

بر  نشتاگذپا بايد به حال خود در اوج بی حرمتی رھا ساخت يا با  را خته اشچکار بايد کرد آيا حنيفه و آثار جسد سو

  .   مراسمی برای خنيفه بر پا کرد،ث ملا تقیياحاد

  يعنی يک درصد از زنان روستا  ر زن ديگ١۵سعديد  اين زن با ھوش و فداکار  نقش پيشرو داشت  و با ھمراھی 

حرکت ھا بدون صدا و خاموش، لب ھا  .بی آراميده بودروستا در سکوت عجي. آماده برای خاک سپاری حنيفه شدند

يوس و سرخورده،  اما سعديه پيشرو بود او در حين خاک سپاری به أم، زنھا افسرده حال. شم ھا مه آلودهبسته و چ

به زمين و آسمان ناسزا می گفت  و ملا تقی و نطقش را عر عر خر توصيف می کرد  . ھمه چيز بد و بی راه می گفت
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ن ميان خواھر سعديه که در مراسم بود مادام به سعديه تذکر می داد  که مواظب گفته ھايش باشد  سعديه اشک در اي

  . قبل از خودم به درک واصل می کنممی ريخت و می گفت  آن شوھری که قصد کشتن مرا داشته باشد  جنازه اش را

  کفن ر توسط  سعديه و چند زن ديگ،ل حادثهخوان سوخته را در محتم يک مشت اسوي سوخته يا بھتر است بگۀجناز

 به دستور سعديه  رفتيم مسجد و ،ور داشتيمضم که در مراسم حي  و من و پسر سعديه که تنھا مردانی بودکردهپوش 

   .ال تابوت را آوريم و  جنازه را در آن گذاشتيمؤبدون س

يان زنان به نمايش می گذشتيم و ھر دو جنازه پسر سعديه بايد غرور مردانگی خود را در مو تابوت بالا رفت و من 

سعديه وارد ين حال عدر  اوج غرور  تابوت را بالا برديم و بر شانه ھای خود گذاشتم  در ، را بايد حمل می کرديم 

ت رفت و در اين ميان زنان ديگری نيز تابوت را بالا گرفتن  ھر چند تا قبرستان بيست دقيقه ميدان شد  و زير تابو

ت می گذشتند و حمل می  مردان بودند که  جسد را در تابواما مراسم ابھتی بسيار زيبا به خود گرفت تا به حال بود 

تنھا ھمراه ملا تقی جسد را دفن می کردند که  برای دفن جسد اين مردان بودند .کردند و قبر کندن ھم  کار مردان بود

اما امروز ھمه .  فتند  به قبرستان بروند و شيون و زاری کنند زنان اجازه می يا،و بعد از آمدن مردان از قبرستان

چيز فرق می کند گرچه  ھمه زن بودند و حمل تابوت با زنان بود اما من و  پسر سعديه نيز در ميان آنان بوديم  اين 

ين تفاوت که ما با بود حداقل با اه  کردهکار آگاھانه نبود شايد غريزی  انسانی بود که مرا وادار به اين حرکت با شکو

  .مردان ده فرق داشتيم

م و ت را بکند و  من نيز تحريک شدخوقار کلنگ را بر زمين کوبيده تا قبر زن نگون ب به قبرستان رسيديم خانمی با

داشت و با من ھمراه در اين ميان پسر سعديه بيل را بررفتم کلنگ  را از دستش گرفتم و به کندن زمين مشغول شدم  

  سعديه سخنرانی .ولين مراسمی بود که در آن مذھب حضور نداشت و صدای کلمات عربی شنيد نمی شداين ا. شد

 مردان  ۀم که ھمويبا حضور  اين  دو نوجوان در اين   مراسم  بايد با غرور بگ" می کرد و در آخرين نطق خود گفت

  خود را از حيوان بودن جدا ،حساسات انسانی به اءما  در جھالت غرق نيستند  ھنوز ما مردانی ھم داريم که با اتکا

 ھم  ملاتقی  به از نقل پيامبر اسلام  گفته بود که  زن شيطان و مظھر البته قبلاً . می کنند و با ملا تقی ھا ھمراه نيستند

 ،  سعديه  با نگاھی  معصومانه اما با معنای عميق از عواطف، از قبرستان  به دهھنگام برگشتن .شرارات است

ھمچون اسب عاصی با فايق شدن بر ، يا  يک نبرد خونين و نابرابر،مچون يک فرمانده  در نبرد يک جنگ تحميلیھ

 به آرامی قدم برمی داشت و محکم بر زمين .نگاھی رو به جلو  راه افتادبا  و گرفته  سرش را بالا ،بلندھای کوھستان

 ، طبيعت است و  با نگاه به ھر سویئیويری از زيبا کبک کوھستان است که در گندم زار تصئیشت گواپای می گذ

فرمانده بی /  حيوانات وحشتی به گله اش استۀدوبارۀ با گذر از وحشت در جنگل  منتظر  حملسرگله انگار آھوی 

 دنبالش راه افتادند  اما کسی خنده بر لبانشنفس، نظير به سوی ده  در حال باز گشت  و  ديگر زنان نيز  با اعتماد به 

کميت جھل و  اگاه به سرنوشت خويش می انديشدند، چون می دانستند که با وجود حآدو ناخ،نبود، ھمه ساکت و آرام

خرافه  ھيچ جا امن نيست و مکان خانواده به بندگی تبديل می شود  و  زنان در جنگ نابرابر  قرار دارند و عاقبت 

. بھای بس گران می خواھد!  اما جنگی نابرابر و بی رحم اين  جنگ ناخواسته  به کجا خواھد انجاميد معلوم نيست

  زمان . ساعتم رو به جلو حرکت می کندۀ فقط عقرب،ظاھراً دنيا در حال عقب گرد است و انسانھا خاموش ونظاره گر

تا ھر ،  گرچه ھنوز زنده ام به نفسی در ميان مردگان. قرن بيش است و من ھر لحظه شاھد  جناياتی١۴متعلق به 

گرچه دل به .   بی رنگی نثری  غم انگيز  اما  با زبانی عاميانه و قلم.ھا بنويسميوز که می گذرد  نثری  از نابرابرر

دريا می زنم و می نويسم و به تصوير می کشم آنچه را که می بينم و به نقد می کشم آنچه را که نمی پسندم اما زمان 

 .  جنايت استسريع است و دست شوم مردان خدا  خلاق جھالت و


